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امیرکبیر و دارالفنون و ســایر اقدامات اصلاح گرایانۀ ایشــان از منظــر غیرایرانی ها و اشاره
 ایران شناسان و ایران دوستان مهم و برای پژوهشگران قابل بررسی است. در یادداشت ذیل مطلبی در این خصوص

از منظر و سفرنامه محمدحسین آزاد می خوانیم.

é لیلا عبدی خجسته*

محمدحسين آزاد )18۳۰-191۰( زبان شناس، فرهنگ نويس، تذکره نويس، شاعر و نقاد 
مشهور زبان اردوست. وی در تمام عمرش آرزوی تدوين فرهنگ جامع فارسی با تأکيد بر 
ريشه شناسی واژه ها را داشت. ازاين رو برای گردآوری کتاب، به ويژه فرهنگ هایِ فارسی، در 
2۳ سپتامبر 1885 از لاهور به ايران سفر کرد و در ژوئيۀ 1886به هندوستان برگشت. »در 
 روزنامه ها و نشريات بازگشتِ او را تبريک گفتند.«. در 24 ژوئيۀ 1886 وقتی در »انجمن هالِ«

لاهور دربارۀ سفرِ خود به ايران سخنرانی کرد، »مردم برای شنيدنش از شهرهای مختلفِ 
نارمل  دانش آموزانِ  تمام  و  تحصيل کرده  افراد  گردآمدند.  لاهور  اطراف  و  لاهور  امَرَتسَر، 
اما  بود،  زيادی  جمعيت  بودند.  آمده  انجمن  در  بود  شده  تمام  امتحاناتشان  که  اسکول 
هنگام سخنرانیِ محمدحسين آزاد سکوت همه جا را فرا گرفته بود. همه تن گوش بودند. 
روزنامه نگاران و سردبيران نشريات کاغذ به دست نشسته بودند.« )آزاد، 1922: 9(. سخنرانی 
محمدحسين آزاد در هفته نامۀ رفيق هند )ژوئيۀ 1886، انتشار در لاهور( چاپ شد و اين 
نخستين سفرنامۀ چاپ شده به زبان اردو دربارۀ ايران است. بعدها به کوشش آغا محمد طاهر 
)1865-192۰(، نبيرۀ محمدحسين آزاد، اين سخنرانی به همراه روزنامچۀ آزاد، در طول 
سال ها منابع زيادی )شاملِ نسخه خطی، کتاب هایِ چاپی و نشريات( گردآوری کرده بود که 

lailaabdikhojaste@gmail.com ...........................................................................................دکتری زبان و ادبيات اردو از، دانشگاه سِند، پاکستان *

 سفر محمدحسین آزاد 
 به ایران و دیدگاه او 

دربارۀ دارالفنون
 )سفرنامه(

ون
لفن

دارا
 و 

یر
رکب

امی
اه(

کوت
ی 

 ها
ت

اش
دد

و یا
ت 

قالا
)م



94
سال سوم    شماره  دوازدهم 

   زمستان 1399 

دارالفنون و اميركبير 
)مقالات و یاد داشت های 

كوتاه(

با کتاب هایِ آورده شده از ايران »کتب خانۀ آزاد« را تأسيس کرد. »بنا به نشريۀ اردو اندين 
کرانيکل )چاپ در پتَنا( و روزنامۀ کوهِ نور )چاپ در لاهور(، به ترتيب در 28 سپتامبر 1885 
و 22 سپتامبر 1885، خبر دادند که بناست محمدحسين آزاد به زيارتِ عتبات عاليات ايران 
و عربستان برود و کتاب هایِ قديمِی زيادی با خود بياورد، اما با آن همه کتاب هايی که از ايران 

آورده بود سفر ممکن نبود.« )چغتايی، 2۰1۰: 2۰-21(.
کتابخانه در لاهور از 1887 تا 189۰ برقرار بود و پس از درگذشتِ آزاد بسته شد. در 
سال 191۳ »کتب خانۀ آزاد« به »دانشگاه پنجاب« )لاهور پاکستان( اهدا شد که اکنون با نامِ 
»ذخيرۀ آزاد« زينت بخش کتابخانۀ پنجاب است. بنا به فهرستِ آن زمان دارایِ 1814 تعداد 
نسخۀ   خطی و کتاب/نشريات بود )همان: ۳4(. فهرست نسخه هایِ خطی و کتاب هایِ چاپیِ 
»ذخيرۀ آزاد« به مناسبتِ صدمين سال درگذشتِ آزاد از جانب گروهِ اردوی دانشگاه پنجابِ 

)لاهور( پاکستان چاپ شده است. 
محمدحسين آزاد از لاهور با قطار به کراچی رفت. سپس با کِشتی بخار به بوشهر رفت. 
از آنجا به شيراز و اصفهان، کاشان، قم و تهران سفر کرد. سپس به سمنان، دامغان، بسطام، 
سبزوار، نيشابور و مشهد رفت و از راه هرات و قندهار به کويته و در پايان به زادگاهش لاهور 

برگشت.
او نزدِ نواب ميرزا علی خان و حکيم حاذق حاجی ميرزا حسن )در شيراز(؛ فرهاد ميرزا 
معتمدالدوله و فرزندِ کوچکِ وی عبدالعلی ميرزا احتشام الملک؛ مانک جی زردشتی؛ ميرزا 
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)در  التواريخ(  ناسخ  )مؤلفِ  لسان الملک  پسرِ  دبير؛  دبيران  لقبِ  با  افشار هگشلو  رضاخان 
تهران(؛ و فرزندانِ ميرزا يغما جندقی )در سمنان( رفت. 

محمدحسين آزاد سه جا در سفرنامه اش از دارالفنون نام برده است:
1. در مسير شيراز به اصفهان: »در راه به روستاها می رفتم، سراغ اهل علم را می گرفتم و 
با آن ها ملاقات می کردم. در هر آبادیِ کوچک هم يکی دو عالمِ و چند صاحب اجتهاد 
با ديدن آن ها شگفت زده می شد. مثلًا از مزرعه علوفۀ گاوها را روی  پيدا می شد. 
شانه هايشان می گذاشتند و با خود می آوردند يا در رودخانه لباس می شستند. وقتی 
از اين کارها آسوده می شوند، شرح لمعه يا قوانين الاصول را تدريس می کنند. وقتی به 
آن ها می گفتم که چرا به شهری نمی رويد تا ترويج علم کنيد، می گفتند که در شهر 
خلوت و حضور قلب نيست. دنيا چند روز است. می گذريم و می گذرد. می گفتم: بله 
از ما گذشت. ولی اين بچه ها را به تهران و دارالفنون بفرستيد تا آنجا درس بخوانند. 
زمانه تغيير کرده است. بيشتر می خنديدند و حرفم را تأييد می کردند و می گفتند به 
خود بچه ها بگو. به آن ها بستگی دارد. برخی هم بحث می کردند، درنهايت موافقت 

می کردند.« )همان: 2۰(.
از علوم،  2. در تهران: »تهران دارالخلافه است که به برکت شاه کشور دارالخلافه ای 
فنون، فرهنگ، دولت و اقبال است ... شاه جم جاه پس از برگشت از سفر اروپا، در 
کشور و ملت روشنايی ايجاد کرده است. بيرونِ شهر، قصرِ عالی شأنی ساخته و نام 
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منابع

1.  آزاد، محمدحسين )1922(. سير ايران، به کوشش: آغا محمد طاهر، کريمی پريس، لاهور. 
2.  چغتايی، محمد اکِرام )2۰1۰(. ذخيره مطبوعات آزاد، شعبۀ اردو، اورينتل کالج، پنجاب يونی ورستی، لاهور. 

3.  چغتايی، محمد اکِرام، نوشاهی، عارف )2۰1۰(. فهرست مخطوطات آزاد، شعبۀ اردو، اورينتل کالج، پنجاب يونی ورستی، لاهور. 
آزاد از سفرنامه اش با عنوان سير ايران از کريمی پريس در سالِ 1922 در لاهور منتشر شد.

آن را شمس العماره گذاشته است. در کنارِ آن مدرسۀ دارالفنون است که بايد آن را 
يونی وِرستی گفت. سبکِ معماری اش هم به سبکِ انگليسی است. در آن معلم هایِ 
و  می دهند  آموزش  را  فنون  و  علوم  خارجی،  زبان هایِ  روسی  و  انگليسی  فرانسه، 
خودِ دانش آموخته هایِ ايرانی هم معلم شده اند. در جوارِ آن دارالتصنيف، دارالترجمه، 

دارالطباعه )مطبع(، دارالعدالت و غيره است.« )همان: 25-24(.

3. در تهران: »توسط شاهزاده نورانی با بيشتر علما و امُرا ملاقات کردم. به ويژه با امير 
خاندانی، نواب مخبرالدوله، وزير تعليم. پدرِ مرحومش رضاقلی خان لله باشی اتاليقِ 
سعادتمندی.  چه  به  دارد  پسر  چهار  مخبرالدوله   ... است  بوده  شاهزادگان  بيشترِ 
خداوند اگر پسر می دهد، چنين دهد ... برادرِ حقيقیِ وی، مديرِ مدرسۀ دارالفنون 
است. همگی بامروّت، بامحبّت، صاحب همّت. سه ماهی که در تهران بودم، هر روز نزدِ 
او ]علی قلی خان[1 می رفتم و دربارۀ تحقيق واژگان و کتاب ها از وی فيض می بردم. 
اين اميرزادگان، با وجودِ دستگاه و امارت و جوانیِ عمر فرهنگ هایِ لغت را درمی آورند 
و می نشستند و چنان با محبّت به کار من توجه می فرمودند گويا وظيفه شان را انجام 
می دهند. فهرستِ محبت و عنايت هایِ آن ها را تا کجا بنويسم. وقتی خواستم ]از 
تهران حرکت کنم[ حکم نامه ای نوشتند که هر جا نيازی شد آن را به تلگراف خانه 
بزنم و هر جا خبر  تلگراف  به آن ها  انجام نشد،  آنجا کارم  اگر  ببرم و نشان دهم. 

سلامتی ام را به آن ها برسانم.« )همان: ۳۰(.2  

1. علی قلی خان مخبرالدوله )1245-1۳15ق( برادرِ وی جعفرقلی خان منيرالملک )1247-1۳۳۳ق(.
2. به همراه اين مقاله عکس هايی از کتاب هايی آمده است که محمدحسين آزاد در ايران تهيه کرده بود يا به او اهدا شده بود. بابت 
ارسال اين عکس ها از پروفسور محمد رفيق )مدير پيشينِ گروهِ فارسی، دانشگاه جی.سی، لاهور، پاکستان( و عروسِ محترمشان، 

سرکار خانم کبری، بسيار سپاسگزارم. خداوند متعال به هر دو کرم فرما، اجر کريم عطا فرمايد. آمين.


